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   چكيده
ن توانند مبي  ميي كهالملل بينهاي  نهادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر ها همانند قطعنام به

 عتقاد حقوقي آنان در خصوص موضوعات مطروح باشند، اعمال شوراي امنيت نيز و اها دولترويه 
 گزارشگر ويژه هاي ظاهراً در گزارش، برخيزعم به  امري كه؛ باشدآفرين نقشتواند به همين نحو  مي

گيري و شناسايي حقوق بين الملل شكل در رابطه با مايكل وود پروفسور ،الملل بينكميسيون حقوق 
از دو  ،الملل عرفي گيري حقوق بين بايد توجه داشت در عرصه موضوع شكل. ول مانده است مغف،عرفي
محور  دولتهاي ارگان تفاوتي ميان ، و از اين حيثشودميي توجه الملل بيني ها سازمانعملكرد به جهت 

 محسوب الملل بيني يكي از تابعان فعال حقوق الملل بيني ها سازمانسو  از يك. سازمان وجود ندارد
گيرد و   مي مورد توجه قرار ـها دولت در كنار رويه ـو اعمالشان در روند ساخت و پرداخت عرف شوند  مي

، منافاتي با احراز رويه ي از شخصيت حقوقي جدا از اعضاالملل بيني ها سازمان برخورداري ،از سوي ديگر
ي ها سازماني ها ه قطعنام،ظه اخيرنظر ملاح از نقطه ترتيب  بدين. مستقل كشورهاي عضو نخواهد داشت

ن و  و مبي دارد در موضوعات مورد بحثها دولت يكردمنظور ارزيابي رو  مناسب بهظرفيتي ،يالملل بين
عنوان  بهنيز شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدامات  ، در اين بين.هاست كننده اعتقاد حقوقي آن منعكس

  وشود  مي عمل سازمان محسوب،، بدون ترديد ملل متحدن سازمامحور دولتاجرايي  ارگانين تر مهم
  .ندكي آفرين نقش عرفي الملل بين حقوق گيري شكلدر فرايند تواند  مي

  
  واژگان كليدي

ي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعتقاد الملل بيني ها سازمان عرفي، شوراي امنيت، الملل بينحقوق 
  حقوقي
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  مقدمه
ي كند؟ آفرين نقش عرفي الملل بين قواعد حقوق گيري شكلد در فرايند توان  ميآيا شوراي امنيت

  يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد محسوب،شوراي امنيت. اين عنوان نوشتار حاضر است
 اعمال ،لازم به ذكر است. گيرد  ميين اعمال سازماني قرارتر مهمشود كه تصميماتش در زمره  مي

سازمان  ارگان اين ،واقعد و بهياب ميظهوريشان هاارگانه از رهگذر ي اگرچالملل بيني ها سازمان
سازمان به ي ها ارگانبايد دانست اعمال اما گيرد،   مياست كه اهداف و وظايف سازمان را پي

 تصميم آن عنوان بهسازمان درنهايت  ارگانگيرد و تصميم   ميحساب خود سازمان صورت
تر و در قالب   در چارچوبي كليدباي  ا در ادامه، بحث حاضرلذ. شود  ميسازمان صادر و شناخته

بنابراين اگر به .  عرفي پي گرفته شودالملل بين حقوق گيري شكلرفتارسنجي سازماني در فرايند 
 متجلييشان هاارگاني كه از رهگذر رفتار الملل بيني ها سازماناين نتيجه برسيم كه اعمال 

 كه شوراي امنيت هم در ردتوان اذعان ك  ميمشاركت دارد،سازي جهاني  شود در روند عرف مي
  .  استآفرين نقشاين فرايند 

توانند در روند ساخت قاعده   ميي مختلفيها هي به گونالملل بيني ها سازمانكلي  طور هب
 شخصيت حقوقي ،يالملل بيني ها سازمان  چوننبايد از ياد برد كه. نندكحقوق عرفي مشاركت 

ها  دولتو در كنار شوند مي محسوب الملل بينتابعان فعال و مستقل نظام حقوق عيني دارند از 
ي كنند و اين امري محرز و آفرين نقشي الملل بينتوانند در فرايند خلق حق و تكليف در جامعه  مي

 رسيده ها دولتبه چندين برابر خود ) دولتي( يالملل بيني ها سازمانامروزه ميزان . شده است تثبيت
 ها سازمانهاي خود را به  ين صلاحيتتر مهم بخشي از ها دولت ها هو در بسياري از حوزاست 

 سازنده ،ها دولتتواند مستقلاً و در كنار   ميترتيب از اين رهگذر، سازمان  بدين. اند واگذار كرده
  .دشو منجر به خلق قاعده عرفي ،رفتاري باشد كه درنهايت

 آيند،  مي به حسابها دولتيافته از   اجتماعي سامان،ها زمانساكه   ازآنجايي،اما از سويي ديگر
 در موضوعات ها دولت و رويكردهاي ها هتوانند محفلي بسيار مناسب نيز براي انعكاس روي مي

 ديگراي  ه جلو،مختلف باشند بخصوص درمورد سازمان ملل متحد كه اين امر در رابطه با آن
 از اين ظرفيت برخوردارند كه  ـ البته محدودتر ـمنيتهم مجمع عمومي و هم شوراي ا. يابد مي
واسطه  همجمع عمومي ب. ي باشندالملل بين در مسائل عام ها دولت هاي ها و گرايش ن ديدگاهمبي

كه متضمن حضور و فعاليت   ازآنجايي،ي جهان و شوراي امنيتها دولتعضويت تقريباً تمامي 
 قاعده حقوق گيري شكلتوانند در فرايند   ميثرؤمصورتي  هي عالم است، بها دولتترين  بزرگ
  . نندكي آفرين نقش الملل بين

 منشور 27ماده . سازماني هم غافل شد هاي درون همچنين نبايد در اين بين از ساخت عرف
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ين تر مهمتواند   مي در شوراي امنيت كه بدان خواهيم پرداختگيري رأيملل متحد درمورد شيوه 
  .ها باشد فنمونه از اين دست عر

ي آفرين نقشي مذكور ها ه مقاله حاضر تلاش خواهد كرد شيو،ترتيب در ادامه  بدين
لذا . دكن عرفي را با تفصيل بررسي الملل بيني در ساخت و پرداخت حقوق الملل بيني ها سازمان

 و بررسي ، عنصر مادي عرفگيري شكل منجر به هدر ابتدا روند مشاركت سازمان در ساخت روي
در آن صورت است كه .  ارزيابي خواهد شد،ظرفيت سازمان در تبيين عنصر رواني عرفسپس 

ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روند آفرين نقشتوان تحليل مناسبي از امكان  مي
گزارشگر ويژه هاي  گزارش امري كه به نظر در ؛ عرفي داشتالملل بين حقوق گيري شكل

 حقوق شناسايي و گيري شكل در رابطه با مايكل وودور  پروفس،الملل بينكميسيون حقوق 
از  1. ميلادي منتشر شد، ناديده گرفته شده است2014 و 2013 هاي  عرفي كه در سالالملل بين
 هيچ نقشي براي شوراي امنيت ، خودياه گران، گزارشگر ويژه در گزارش نظر برخي تحليل نقطه

 2.ه استشدارجاع به آن  مجمع عمومي كه بارها  برخلاف؛سازي قائل نشده است در فرايند عرف
 حقوق گيري شكلهرچند ممكن است قضاوت درمورد عملكرد پروفسور وود در عرصه موضوع 

 شد تا نگارنده جهت نگارش نوشتار موجب ،كم پاسخ به اين ابهام  عرفي زود باشد، دستالملل بين
  .مضاعف يابداي  ه انگيز،حاضر
  

 عنصر مادي عرفشوراي امنيت و ساخت . 1

 ادله عنوان بهي الملل بينهاي  ماهيت رويه و امكان ملاحظه قطعنامه سازمان. 1ـ1
  عنصر مادي عرف

ي براي الملل بيند كه رويه شوكيد أاين نكته مهم تباز بر م است  لاز،پيش از ورود به بحث
ترتيب   بدين. تواند هم فيزيكي باشد و هم كلامي  ميمشاركت در ساخت عنصر مادي عرف

 ،آيد  ميي بارز اعمال كلامي به حسابها هي از نمونالملل بيني ها سازمانكه قطعنامه  ازآنجايي
  .ي وجود داردالملل بينسازي  امكان ملاحظه چنان اسنادي در روند عرف

گيري قاعده   منجر به شكل،المللي كلي احصاء اعمال و رفتارهايي كه متضمن رويه بين طور به 
تواند هم   اصولاً عنصر مادي يا رويه مي،كه گفته شد چنان. اي نيست ر سادهعرفي است، كا

ي باشد و هم اعمال كلامي الملل بيني ها سازمان و ها دولتدربرگيرنده اعمال مادي و فيزيكي 
 

1. Micheal, Wood, First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, Special 
Rapporteur, International Law Commission, A/CN.4/663, 2013., Second report on identification of 
customary international law, A/CN.4/672, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014 .  

2. Kristen, Boon; Are Security Acts Relevant to the Formation of Customary International Law?, 
http://opiniojuris.org/2014/06/26.  
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 چه اينكه بعضي از متخصصان ،دانان در اين رابطه يكسان نيست  ديدگاه حقوق،حال بااين. ها آن
رسد ديدگاه غالب در  پذيرند، حال آنكه به نظر مي  رويه ميعنوان بهل فيزيكي را  صرفاً اعما،امر

منزله عنصر مادي  دلالت بر هر نوع رفتار به، المللي ي بينياين خصوص در پرتو رويه قضا
  .دهنده عرف دارد تشكيل

 را ها دولت، صرفاً اعمال فيزيكي و مادي وي تيرل و وولفكه، داماتودانان مانند  برخي حقوق
پندارند و با ارائه مفهومي مضيق در اين خصوص، گستره منابع عنصر مادي  تجلي رويه مي

خود  خودي  به4، هرگونه ادعا يا اظهار عام، به اعتقاد اينان3.كنند دهنده عرف را محدود مي تشكيل
ادعا . ست ادعا عمل ني:گويد پروفسور داماتو در اين خصوص مي .ن رويه دولت باشدتواند مبي نمي

تواند شاكله عنصر  ند، نميك) Articulate (بندي حقوقي را چارچوب هنجاراگرچه ممكن است 
اي، پذيرش سفرا، وضع  هاي هسته  پرتاب موشك، آزمايش سلاح،زعم وي   به5.مادي عرف باشد

 هاي نظامي در تكاليف گمركي، اخراج بيگانه از كشور، توقيف كشتي دزدان دريايي، انجام تمرين
هاي رويه دولت  ين نمونهتر مهم، از ...طرف و هاي بي منطقه فلات قاره، توقيف و بازرسي كشتي

كند،  اما عمل نميكند  مي ادعايي مطرح ،دولتي كه در رابطه با يك موضوع. آيد به حساب مي
بيني آنچه آن دولت واقعاً انجام خواهد داد، داراي ارزش  نظر پيش صرف چنين ادعايي از نقطه

 همچنين است وضعيت در مواردي كه دولتي قصد دارد از توسعه يا تغيير يك قاعده 6.استاييني پ
 پرتاب اولين :كند اي را ذكر مي  نمونه،داماتو در اين مورد. ندك حمايت يا با آن مخالفت ،عرفي

زمان حقوق عرفي مربوط به عبور ماهواره از فضاي   به فضا و توسعه هماسپوتنيكموشك 
داشت،   اگر دولتي قصد مخالفت با توسعه چنين حقوقي را مي،به اعتقاد وي. اي ديگره كشور

نع براي عبور ماهواره ضروري بود در اين خصوص اقدامي عيني صورت دهد، يا از طريق ايجاد ما
 به هر طريقي از رهگذر اتخاذ اقدامات  ـدر صورت عدم توانايي انجام چنين كاري ـ مذكور يا

 امكان وجود تعارض در ميان ،همچنين داماتو در ادامه 7.اتحاد جماهير شوري سابقمتقابل عليه 
كه تلقي ما از   درصورتي،به نظر وي. دهد هاي يك دولت را مورد توجه قرار مي اعمال و گفتار

له نيز ئ متضمن هر دو نوع رفتار فيزيكي و كلامي باشد، بعضاً ممكن است اين مس،عنصر رويه
 تعارضي وجود دارد كه اساساً چنين ،دهد گويد و آنچه انجام مي ن آنچه دولت مي كه بيمطرح شود

عنوان عنصر مادي   صرفاً دلالت بر اعمال فيزيكي به، هنگامي كه ملاحظه ما از رويه،تعارضي
 
 .، قائل به ارائه مفهومي گسترده در اين خصوص هستندباير و مولرسون، مندلسون، آكهرستاما . 3

4. Statement  

5. D'amato, A. A, The concept of Custom in International Law, Cornell University Press, London 1971, 
p.88.  

6. Ibid. 

7. Ibid, p.89. 
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هاي متفاوت  تواند اظهارات متناقضي را با لحن  واحد مي دولت در آن8ِ.آيد  وجود نمي عرف باشد، به
  9.كند  تنها به يك شكل عمل مي،د، اما در يك زماننكمطرح 

 ها  تكيه بر اظهارات عام دولترسد نظر مي   بهي فوق،ها ه برخلاف گفت،باوجود اين
 واقعيتي غيرقابل انكار ،منظور جستجوي عناصر سازنده حقوق عرفي به) كلي اعمال كلامي طور به(

به  مستمراً ها دولتتري در پي يافتن ادله رويه المللي دادگس ديوان بين. المللي باشد در سطح بين
هاي ديپلماتيك، معاهدات و ساير  اعلاميهي، الملل بيني ها سازماني ها هقطعناممكاتبات رسمي، 

اند و   نيز اصولاً به چنين روندي هيچ اعتراضي نداشتهها دولت و 10ده استكرموارد مشابه استناد 
   11.اند  كردهي نيز بعضاً پيرويياز الگوي چنان آرا

 نقش اعمال كلامي را مستقل از اعمال ،المللي كه اشاره شد، رويه قضايي بين  طور  همان
عملكرد . ده استكر تأييد ،عنوان يكي از دلايل ايجادكننده عنصر مادي عرف فيزيكي به

ي از هاي  نمونهعنوان به سرشار از مواردي است كه در آن با اعمال كلامي ،المللي هاي بين ديوان
المللي  رأي ديوان بينبه توان  در اين راستا، در وهله اول مي. رويه دولت برخورد شده است
 ها دولت ديوان با تكيه بر عقايد رسمي ،د كه در آنكر توجه 1950دادگستري در قضيه پناهندگي 

 بياي منسجم و يكنواخت در موضوع موردبحث را ارزيا شده، امكان وجود رويه و معاهدات تدوين
، كه در 1952 در مراكش هنيز ملاحظاتش در قضيه مربوط به حقوق اتباع ايالات متحد 12.دكن مي

هاي كنسولي  تيك را جهت تعيين اينكه آيا حقي بر اجراي صلاحيتاآن ديوان مكاتبات ديپلم
  13.دكروجود نيامده است، بررسي   به1952حاصل از عرف تا سال 

 :دارد  اعلام مي1969  فلات قاره درياي شمالهمچنين ديوان در قضاياي مربوط به
 در مقابل معاهده، يا در طول مذاكرات مربوط به آن يا در هنگام ها دولتكلي گرايش  طور به

ديوان . ويژه در احراز وجود عنصر مادي  به،تر از خود آن معاهده باشد تواند مهم پذيرفتن آن، مي
الملل در گردآوري پاسخ  ي كميسيون حقوق بينها  از رهگذر استناد به فعاليتي همين رأدر

منصف را رد  شدن اصل خط ، عرفياند پذيرفتهژنو و نيز گرايشي كه آنان در كنفرانس ها دولت
 

8. Ibid, pp.50-51. 

9. Ibid. 

10. Akehurst, M, Custom as a Source of International Law, 47 British Yearbook of International Law, 
1974-75., pp.1-2. 

11. For example see: Digest of United States Practice in International Law, (S, J, Cummins and D, P, 
Stewart, eds), 2001, pp.596-958, Digest of United States Practice in International Law, (S, J, Cummins 
and D, P, Stewart, eds), 2002, pp. 657-658. 

12. Asylum Case (Colombia v. Peru), ICJ Reports, 1950, p. 277. 

البته لازم به ذكر است كه ديوان در اين قضيه نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه قاعده عرفي وجود ندارد و از مجموعه معاهدات 
  .اي را استخراج كند تواند رويه مدون نمي

13. Case Concerning Rights of the United Nations National in Morocco, ICJ Reports, 1952, pp. 200, 
209. 



    1394 زمستان ـ پاييز /53 شماره/ المللي  حقوقي بينمجله  
____________________________________________________________________ 

216

تواند در چنين  منصف و نه انكار اينكه قاعده مي نبودن قاعده خط كند اما صرفاً از جهت عرفي مي
  14.عمل آيد روشي به

ها نيز  المللي و در قبال تصويب قطعنامه ي بينها سازمان  درها دولتهمچنين عملكرد 
المللي  ديوان بين. ندكي ادله شاكله عنصر مادي عرف ايفا يتواند نقش مهمي در شناسا مي

 و رأي مشورتي مربوط به مشروعيت تهديد يا توسل به 1986 نيكاراگوئهدادگستري در قضيه 
هاي مجمع عمومي سازمان ملل  ه است كه قطعنامه، اين ايده را پذيرفت1996اي  هاي هسته سلاح
الملل عرفي منع مداخله،  ي قواعد حقوق بينيهاي مربوط به شناسا  نقش مهمي در ارزيابي،متحد

  .اي ايفا كرده است هاي هسته منع تجاوز و منع تهديد يا توسل به سلاح
ه با هنظر مواج  از نقطهنيز ديوان) 2012رأي سوم فوريه  (آلمان عليه ايتاليادر قضيه دعواي 

جرم ادعايي و در مقام  هاي طرفين در خصوص وجود يا عدم مصونيت بر استثنائات شبه استدلال
ي مربوطه ازجمله آراي الملل بيني ملي و ها هكند كه بررسي عميق در روي  ميپاسخ، تصريح

ن و همچنين قوانين هاي كشورهاي كانادا، فرانسه، اسلووني، نيوزلند، لهستان و انگلستا دادگاه
دهد در حقوق   مي نشان،اند  قانونگذاري كرده،داخلي كشورهايي كه در رابطه با مصونيت دولت

شدت اعمالي كه آن دولت مرتكب شده يا ماهيت آمرانه    عرفي، مصونيت دولت بهالملل بين
رد كه وجود ندااي  هتقريباً هيچ روي. قواعدي كه ادعاي نقض آن مطرح است، بستگي ندارد

 ديوان در اين رأي ،ترتيب   بدين15.متضمن حمايت از زوال مصونيت دولت در چنين مواقعي باشد
 يقيناً ، تلويحاً تأكيد دارد كه اعمال كلامي،هاي داخلي و برخي قوانين ملي با استناد به آراي دادگاه

  .ستا  آفرين نقش ،در روند ساخت عنصر مادي عرف
منظور جستجوي حقوق عرفي، واقعيت كنوني نظام   بهاه دولتتكيه بر اعمال كلامي 

يي كه ها دولتدسته از  ويژه براي آن  به،المللي است و از اهميت بالايي برخوردار است بين
هاي  يي كه سلاحها دولت ، ماننداي خاص ندارند امكانات مادي براي اقدام عملي در زمينه

ي محاط در ها دولتيا  ب موشك به فضا را ندارندهايي كه امكانات پرتا ند يا آندارجمعي ن كشتار
كه در فوق نيز گفته شد،  چنان. استها   تنها گونه ممكن از رويه براي آن،اعمال كلامي. خشكي

مكاتبات رسمي، به  مستمراً ،ها دولتالمللي دادگستري در پي يافتن ادله رويه  ديوان بين
ده كراي ديپلماتيك و ساير موارد مشابه استناد ه اعلاميهي، الملل بيني ها سازماني ها هقطعنام

اند كه با اين  داناني بوده  حقوق، اگرچه در اين بين،اند  نيز بدان اعتراضي نداشتهها دولتاست و 
كند   عقيده اكثريت دلالت مي،حاضر  حال  دركرددرهرصورت بايد اذعان . اند روند مخالفت داشته

 
14. Case Concerning North Sea Continental Shelf, ICJ Reports, 1969, p.38.   

15. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), ICJ Reports 2012, 
para. 77, 83, 84, 97. 
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   16.ها اي از ادله رويه دولت  گونهعنوان بهي بر پذيرش هر نوع عمل فيزيكي و كلام
 در قالب قطعنامه از ي كه عموماًالملل بيني ها سازمان اعمال ،دشو كيد ميأ تبنابراين مجدداً
تواند در   ميوشود  ميترين اعمال كلامي محسوب   ازجمله برجسته،دشو  ميسوي آنان متجلي

  . باشدآفرين نقش ،روند ساخت عنصر مادي عرف
  
   عنصر مادي عرفگيري شكلي در الملل بيني ها سازماني آفرين نقش. 2ـ1
 ها دولت اساساً دلالت بر رويه ،دهنده عرف  عنصر مادي تشكيلعنوان به» رويه عام«اينكه  گو

الملل  مرج در روابط بين و دادن به هرج منظور سامان المللي كه به ي بينها سازمان ،دارد، باوجود اين
 جزء لاينفك ،واقع اند، امروزه رشدي فزاينده يافته و به وجود آمده هيستميك بدر ايجاد نظمي س

. نندك آفريني مي  نقش،هاي مختلف  در عرصه،شوند و از اين رهگذر المللي محسوب مي زندگي بين
ي ها سازمان. ويژه در سده بيستم بود المللي به  نتيجه گسترش روابط بين،اين رشد فزاينده

هاي  هايي محدود و در چارچوب مسائل فني قدم در عرصه ابتدائاً صرفاً در حوزهالمللي كه  بين
المللي  ين موضوعات بينتر مهمهاي خود را به   قلمرو فعاليت،حاضر  حال اند، در المللي نهاده بين

المللي با  ي بينها سازمان ، ترتيب بدين. اند ازجمله موضوعات حقوقي، سياسي و امنيتي تعميم داده
شوند و از  الملل محسوب مي  يكي از تابعان فعال حقوق بين17،رابودن شخصيت حقوقي عينيدا

 اگرچه اين ها سازمان. كننده حق و تكليف و هم موضوع آن باشند توانند هم ايجاد اين حيث مي
 شخصيت عنوان بههايشان،   در تداوم فعاليت،گيرند  ميها دولتشخصيت خود را ابتدائاً از اراده 

  18.كنند ي مستقل عمل ميحقوق
الملل از قابليت  المللي در عرصه حقوق بين ي بينها سازمانكلي به همان ميزاني كه  طور به
ها  منظور تحقق آن هايشان و دستيابي به اهدافي كه به سازي در راستاي اجراي مأموريت معاهده

 
  :ك. براي مطالعه بيشتر راجع به نظر اكثريت، ن.16

Byers, Michael, “Custom, Power, and the Power of Rules Customary International Law from an 
Interdisciplinary Perspective”, 17 Michigan Journal of International Law, 1995, pp.133-141. 
Lepard, Brian, D, Customary International Law, A New Theory with Practical Applications, Cambridge 
University Press, 2010, pp. 218-220. 
Sinclair, I, M, T, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester University Press, 1984, p. 
254. 
Kammerhofer, Jorg, “Uncertainty in the Formal Source of International Law: Customary International 
Law and Some of Its Problems”, European Journal of International Law, 2004, 525-528. 

17. Advisory Opinion of Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ 
Reports 1949, p. 179. 

المللي؛ شخصيت، مسئوليت،  هاي بين حقوق سازمانقاسم؛  زماني، سيد: ك.، ن براي انجام مطالعات بيشتر در اين خصوص.18
  .1384، شهر دانش، مصونيت

Amerasinghe, C, F, Principles of the Institutional Law of International Organization, Cambridge 
University Press, 1996. 
Gross, L, Essays on International Law and Organization, Two volumes, Martinus Nijhoff, 1984. 
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نه حقوق معاهدات ميان  در زميوين كه حدود و ثغورش در معاهده ـاند، برخوردارند  شكل گرفته
 1986 مارس 21المللي با يكديگر در  ي بينها سازمانالمللي يا  ي بينها سازمانكشورها و 

گيري حقوق  توانند در فرايند شكل  به همان ميزان نيز تحت شرايطي مي19،  ـمشخص شده است
واقع از آثار   به چنين مشاركتي20.مشاركت كنندهايشان  ارگانالملل عرفي عام از رهگذر رويه  بين

 پذيرش د كه متذكر شدالبته باي. المللي است و تبعات اصلي داشتن شخصيت حقوقي مستقل بين
د كه شوالمللي نبايد به اين نتيجه منتهي  ي بينها سازمانشخصيت حقوقي عيني براي 

 داشناي مستقل برخوردار نب ازمان، ديگر در چارچوب سازمان موردبحث از رويهسكشورهاي عضو 
برخورداري . باشدافتد فقط رويه خود سازمان  و آنچه در استنباط قواعد عرفي مؤثر مي

المللي از شخصيت حقوقي مستقل از اعضا، منافاتي با احراز رويه مستقل  ي بينها سازمان
 ،المللي  با عضوشدن در سازمان بين،كه يك كشور كشورهاي عضو سازمان نخواهد داشت چرا

ها و اختيارات خود را براي  دهد بلكه برخي از صلاحيت د را از دست نميهويت و موجوديت خو
د، د آمطور كه در ادامه خواه   همان21.كند رسيدن به هدف خاصي به سازمان مربوطه واگذار مي

 محفلي بسيار ،هاي سازمان ملل متحد قطعنامه ويژهبه ،المللي ي بينها سازمانهاي  قطعنامه
كننده اعتقاد  ن و منعكس در موضوعات مورد بحث، و مبيها دولتي رويه منظور ارزياب مناسب به
  .هاست حقوقي آن

هاي سازماني باشد،  دهنده عرف تواند تشكيل سازماني كه مي هاي درون  بين رويهدباي همچنين 
سازماني كه حاصل گرايش و نگرش كل مجموعه سازمان در قبال موضوعي  هاي برون و نيز رويه

درمورد اخير، روشن است سوابقي كه . دالمللي است، قائل به تفكيك ش ه روابط بينخاص در عرص
 همان ارزش و اعتباري را دارد كه چنين سوابقي ممكن است توسط ،دكنسازمان ايجاد مي

 اين امري مسلم و قطعي است كه در چارچوب همان برخورداري سازمان از 22.دشو خلق ها دولت
د كه كنن انكار آن راند نتوا ميكساني توجيه است و تنها    قابل،لشخصيت حقوقي عيني و مستق

و عرف را تنها  هستندالملل  ي در عرصه حقوق بينيگرا صرفاً قائل به مفهومي مطلق از اراده
 

19. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or 
between International Organizations, Official Records of the United Nations Conference on the Law of 
Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986.  

20. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, The 
International Law Association, Final Report of 69th Conference, London, 2000, Article 11. 

، الملل عرفي عام گيري حقوق بين اصول حاكم بر شكلالملل؛  انجمن حقوق بين: ك.همچنين براي مشاهده ترجمه اين اثر، ن
   .1384جعفر قنبري جهرمي، دراك،  محمد: ترجمه

نامه كارشناسي  ، پايانضيه نيكاراگوئهالمللي دادگستري با تأكيد بر ق عرف و معاهده در رويه ديوان بينقاسم؛  زماني، سيد. 21
  .14، ص 1372، دانشگاه شهيد بهشتيالملل،  ارشد حقوق بين

22. Virally, M, “The Sources of International Law”, In: Soreson, M, (ed), Manual of Public International 
Law, Martin Press, 1968, p.139.  
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 نيروهاي نظامي را جهت ، وقتي سازمان ملل متحد، مثالعنوان به 23.دانند  ميها دولتزاييده اراده 
نام  به، و نيز هنگامي كه اتحاديه اروپا كندتلف به سراسر جهان اعزام ميهاي مخ اجراي مأموريت

ند و حتي مستقلاً خود را به عضويت ك ميروابط تجاري خارجي برقرار  ،با كشورهاي ديگر ،خود
شك عملكرد  آورد، بي المللي ديگر چون سازمان تجارت جهاني و غيره درمي ي بينها سازمان

الملل  گيري قوانين و مقررات جنگي و نيز حقوق بين  در فرايند شكلدها در اين موارد باي آن
المللي دادگستري در رأي مشورتي مربوط به حق شرط بر  ديوان بين. اقتصادي مشاركت داده شود

، در تبيين حقوق عرفي مربوط به رزرو، رويه دبيركل سازمان ملل 1951 كشي نسلكنوانسيون 
جانبه در كنار رويه مقامات ملي كشورها مورد   از معاهدات چند امين بسياريعنوان بهمتحد را 

   24.توجه قرار داد
 ـكه مبرهن است   چنانـهايي از رفتار سازماني،   نمونهعنوان بهنظر از موارد فوق  صرف

ها در قالب قطعنامه و  المللي از رهگذر تصميمات آن ي بينها سازمانبسياري ديگر از اعمال 
تواند نمونه بارزي از رويه سازمان به حساب  لذا تصويب چنين اسنادي مي. دكناعلاميه ظهور مي

دهنده عرف   عنصر عيني تشكيلعنوان به رويه سازمان ، حتي برخي نويسندگان،در اين ارتباط. آيد
دانند و تبلور عملكرد مادي سازمان به شيوه مورد اشاره در فوق را  را تنها در اين قالب ملموس مي

 تجلي رويه سازمان را تنها در چارچوب رفتار ،اي ديگر از مفسرين  درمقابل، عده25.ارندقبول ند
معتقدند   عده اخير26.كنند ، جستجو مي)و نه كلامي در شكل قطعنامه و اعلاميه(مادي آن 

ي ها دولتن عملكرد  بيشتر مبي،المللي تصويب هرگونه قطعنامه و اعلاميه از سوي سازمان بين
 در رابطه با  مسائلي راگيري قطعنامه كه در هنگام رأي.  تا خود سازماناستان عضو آن سازم

دادن به رويه خود درمورد موضوع مورد   يا در حال شكلها دولتكند،   مطرح مي،الملل حقوق بين
 ،لذا بهتر است چنين عملكردي. باره دادن اعتقاد حقوقي خود در اين دنبال نشان  ند يا بههستبحث 

 27.شود تا اينكه در قلمرو رويه سازماني ارزيابي دانسته شود ها دولتن رفتار و گرايش بيبيشتر م
 

23. Ibid.  

24. Advisory Opinion of Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide, ICJ Reports, 1951, p.15.  

25. Higgins, R, The Development of International Law through the Political Organs of the United 
Nations, 1963, Chap.2 and Sloan, B, General Assembly Resolutions Revisited, 58 British Yearbook of 
International Law, 1987, p.39. 
26. Mendelson, M, H, The Formation of Customary International Law, 272 Recueil des cours: Collected 
Courses of The Hague Academy of International Law, 1998, p.201. 

27. Ibid, p.202.  
الملل عرفي عام  گيري حقوق بين الملل در اعلاميه خود در رابطه با اصول حاكم بر شكل لازم به ذكر است انجمن حقوق بين

الملل عرفي در اين انجمن ـ بر   نيز تحت تأثير افكار پروفسور مندلسون ـ رئيس كميته مربوط به حقوق بين2001در سال 
  . المللي تأكيد كرد هاي بين سازمانهمين نظر در رابطه با رويه 

(Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, op. cit., 
Article 11, (Commentary b)). 
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 رويه سازمان قلمداد عنوان به هر دو نوع عملكرد فوق را دباي  در اين ارتباطرسد   ميبه نظر
هاي آن   بسياري از تصميمات سازمان در قالب قطعنامهـطور كه گفته شد    همانـ چه اينكه ردك
 در دباي هاي عملياتي سازمان  شود و بازتاب عملي چنان تصميماتي توسط واحد ازمان متجلي ميس

اي  گونه گيري قواعد عرفي مدنظر قرار بگيرد، به راستاي همان تصميمات، مجموعاً در فرايند شكل
  . شد خواهدهشاهدم نيز چنين روندي ها دولتكه درمورد 

 ،دشو سازماني مي هاي درون گيري رويه  شكلموجبه اما درمورد آن دسته از رفتارهايي ك
اي، انتخابات  اصولاً عملكرد سازمان بخصوص در امور اداري و شكلي، امور مالي و بودجه

گيري   شكلوجبتواند م ، تفسير اساسنامه و غيره، ميفرعيهاي  ارگانسازماني، تأسيس  درون
امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با  رويه شوراي  ماننددشوسازماني و خاص هاي درون عرف

 راجع به ،تصميمات شوراي امنيت«:بر اساس اين قسمت از ماده.  منشور27 از ماده 3تفسير بند 
. »...دشو   دائم باشد اتخاذ ميي تمام اعضاي عضو كه متضمن آرا9ساير موضوعات با رأي مثبت 

 ادامه حضور ، به آثار غيرقانونيالمللي دادگستري در قضيه مربوط  ديوان بين،در اين خصوص
 شوراي امنيت 276نظر از صدور قطعنامه  قطع) آفريقاي جنوب غربي( آفريقاي جنوبي در ناميبيا

بر    مبني،، درمقابل اين ادعاي آفريقاي جنوبي كه بيان داشته بود قطعنامه شوراي امنيت)1971(
اند، فاقد  ورا بدان رأي مثبت نداده شي بدين علت كه تمام اعضا،تقاضاي نظر مشورتي از ديوان

هاي  باوجود اين، عملكرد شوراي امنيت در مدت طولاني متضمن نمونه: كرد، تصريح استاعتبار 
هاي تحت تصميم اعضاي   در موارد صدور بيانيه رئيس يا موقعيت،فراواني است كه بر اساس آن

 مانع ،گيري  دائم از مشاركت در رأيويژه اعضاي دائم، امتناع اختياري و ارادي يك عضو شورا، به
عملكرد منسجم و متحدالشكل شورا در اين خصوص دلالت دارد . از تصويب قطعنامه نبوده است

منظور  به. بر اينكه رأي ممتنع يك عضو به معناي اعتراض به تصويب آنچه پيشنهاد شده، نيست
 خود را به تصويب آن اعلام جلوگيري از صدور قطعنامه، ضروري است عضو دائم شورا رأي منفي

پيروي از آن  1965 حتي بعد از اصلاحيه منشور در سال ، اين روندي است كه شوراي امنيت.ندك
 رويه عام سازمان در رابطه با ماده عنوان به اعضاي سازمان ملل متحد ،ده و اكنون درمجموعكر
  28.اندفتهپذير، آن را  منشور27

هاي شوراي امنيت كه با يك يا  ومي سازمان در قبال قطعنامهزعم ديوان، رويه عم بنابراين به
 هايي دارد و  دلالت بر اعتبار چنين قطعنامه،رسد  دائم به تصويب مييچند رأي ممتنع اعضا
در قضيه فوق، آفريقاي جنوبي با اتكا بر كارهاي . ندا پذيرفتهرا اين امر اعضاي ملل متحد نيز

 قصد واقعي نويسندگان اين متن را خلاف آنچه ،وضوح ، به27مقدماتي مربوط به تدوين ماده 
 

28. Advisory Opinion of Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), ICJ Reports, 1971, 
para. 22. 
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بايست   رأي ممتنع مي،از نظر آفريقاي جنوبي 29.دانست ديوان در اين رابطه بيان كرده بود، مي
  30.معادل با يك رأي منفي قلمداد شود

د در توانن الملل مي  تابعان اصلي نظام حقوق بينعنوان بهالمللي  ي بينها سازمان ، ترتيب بدين
داخلي خود و هاي  ارگاننند، چه در چارچوب كسازي و ساخت قواعد حقوقي مشاركت  فرايند رويه

 و شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،الملل ي ديگر در سطح روابط بينها دولتچه در رابطه با 
ي  نقش بسيار مهم،واقع بازوي اجرايي سازمان ملل متحد اصلي و بههاي  ارگان يكي از عنوان به

اينكه تنها تعداد محدودي از   گو؛كند ميدر روند ساخت رفتار و رويه سازمان ملل متحد ايفا
  .دم آدباره در ادامه مجدداً سخن به ميان خواه در اين. ندهست  در عضويت آن شوراها دولت
  

  "Opinio Juris"شوراي امنيت و تبيين . 2

 ،قسمت اخير تعريف. » پذيرفته شده است، حقوقعنوان به« متشكل از رويه عامي است كه ،عرف
عنصر روانيـ است ين وجود عنصر ضروري و لاينفكمبي  )Opinio Juris(در كنار عنصر  ـ 

بايد « عرفي الملل بين براي ساخت حقوق ،زعم ديوان هب. گيري قواعد عرفي رويه در فرايند شكل
كه واجد شرايط لازم باشد، و » )شده تثبيت(اي مستقر  رويه«اول وجود : »دشودو شرط محقق 

 لذا، جزء 31.»آور است اي حقوقي الزام واسطه وجود قاعده اي به باور به اينكه چنين رويه«ديگري 
اعتقاد  «33كه در همان مفهومهمراه شود  32»عنصر ذهني« با يك دباي  ـ رويه ـعيني عرف 

كار  صورت اختصار به به عبارت لاتيني كه معمولاً 34.نهفته است» ها حقوقي منبعث از ضرورت
رأي راسخ  «،زعم برخي يا به» ها اعتقاد حقوقي دولت «: است»Opinio Juris «،شود برده مي

   38. مجزا خواهد كرد37، را از صرف رويه يا عادت36 عرف، چنين مفهومي35.»ها حقوقي دولت

 
29. Thirlway, H, The Law and Procedure of International Court of Justice, British Yearbook of 
International Law, 1990, p. 77. 

30. Ibid. 

31.  Case Concerning North Sea Continental Shelf, op. cit., p.44. 

32. Subjective element  

33. Opinio Juris sive necessitates  

34. Ibid. 

، فرهنگ نشر نو با همكاري نشر صلح جاويدان و حكومت قانون، ديالكتيك همانندي و تفاوت؛ االله  فلسفي، هدايت.35
  .539،ص1390آسيم،

36. The wheat  

37. The chaff  
38. Dinstein, Yoram, The Interaction between Customary International Law and Treaties, 322 Recueil 
des cours: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 2006, p.293. 
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طه وجود هاي مختلفي در اين راب شود؟ راه  مي چگونه احراز،اما اين عنصر ضروري براي عرف
 ازجمله سازمان ملل متحد، ،يالملل بيني ها سازمانهاي  المللي، قطعنامه معاهدات بينمعمولاً : دارد

ها   كه ديدگاهاستترين منابعي  ها عمده  و سكوت يا عدم اعتراض آنها دولترويه مستمر و عام 
نظر بحث  نقطه ازاما . كند  ذهني در رابطه با موضوعات مربوطه را نيز منعكس ميهاي و گرايش

در روند اثبات عنصر رواني عرف اي  هي از جايگاه ويژالملل بيني ها سازمان قطعنامه ،حاضر
سو متضمن  از يك. ستا حائز نقشي مضاعف ، در اين چارچوبها هاين قطعنام. برخوردار است

ند در توا  ميطور كه تصميم سازمان  همان.ستارويكرد كلي سازمان در قبال موضوع مورد بحث 
ترتيب نيز    به همين، مشاركت كند، عنصر مادي عرفگيري شكل منجر به  ماديِسازيِ روند رويه

 محملي ،سوي ديگر  از. باشدآفرين  نقشدر فرايند ساخت عنصر روانيتواند  ميچنان تصميمي 
م  ظرفيتي مه،ها هقطعنام. ستا ها دولتمنظور انعكاس و احراز اعتقاد حقوقي  بسيار مناسب به

   39.شود تلقي مي ها دولت هاي و تبيين گرايش براي تشريح
 ،المللي هاي بين هاي سازمان  از طريق قطعنامه نتوانندها دولتهيچ دليلي وجود ندارد كه 

رأي . بيان كنند حقوقي هنجار عنوان بهخاص  هنجاردر رابطه با يك را شان  اعتقاد حقوقي
رهاي آنان درمورد موضوعاتي كه در اين چارچوب مورد نظ ها و اظهار  در قبال قطعنامهها دولت

 چنين ،از اين رهگذر. هاي آنان خواهد بود كننده ديدگاه خوبي منعكس ه، بگيرد  ميتوجه قرار
گيري  شكل الملل عرفي باشد يا در وق بينحق) كننده اعلام(كننده  تواند تدوين هايي يا مي قطعنامه

  40.حقوق عرفي جديد مؤثر باشد
 گواه حقوق عرفي ،تواند در شرايط مناسب ي ميالملل بيني ها سازماني ها ه قطعناماينكه

المللي نيز مورد  ي بيني، در رويه قضاها دولتموجود باشد يا دليل مهمي بر ظهور اعتقاد حقوقي 
منظور احراز قاعده  المللي دادگستري به  ديوان بين،در قضيه نيكاراگوئه. تأكيد قرار گرفته است

تواند،  مي» اعتقاد حقوقي«ها، دريافت كه   مربوط به منع توسل به زور در روابط ميان دولتعرفي
هاي مجمع   نسبت به برخي قطعنامهها دولتاگرچه با ملاحظه تمام جوانب، از رهگذر گرايش 

تواند  هايي مي اثر رضايت به متن چنين قطعنامه. دشوعمومي سازمان ملل متحد استخراج 
ها اعلام شده،  اي از قواعدي كه از سوي آن قطعنامه رش اعتبار قاعده يا مجموعه پذيعنوان به

                                                                                                                                        
لذا در اكثر .  كامل و دقيق نباشدOpinio Juris  عبارت لاتينلازم به ذكر است كه شايد كاربرد عبارات مختلف در ترجمه

خوبي مبين همان عنصر رواني  استفاده شده كه به» اعتقاد حقوقي« يا Opinio Jurisمواقع در نوشتار حاضر از همان عبارت 
  .الملل عرفي است قاعده حقوق بين

گيري  مفهوم و ماهيت عنصر رواني در فرايند شكل«شهرام زرنشان؛ : ك.همچنين براي مطالعه بيشتر در اين خصوص، ن
  .1390، زمستان 4 دانشگاه تربيت مدرس، شماره ،هاي حقوق تطبيقي مجله پژوهش، »الملل عرفي قواعد حقوق بين

39. First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, op. cit., p.21.  

40. Lepard, Brian, D, op. cit., p.209.  
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 اظهار مجدداً ،اي  هستههاي سلاحديوان در قضيه مشروعيت تهديد يا توسل به  41.تلقي شود
د دليل مهمي براي اثبات نتوان هاي مجمع عمومي در شرايط خاصي مي قطعنامه«: داشتمشابهي 

در رأي » ها هبرخي قطعنام« اشاره به 42.»دن باشها دولتور اعتقاد حقوقي وجود يك قاعده يا ظه
در قضيه مشروعيت تهديد يا توسل » احوال خاص و شرايط و اوضاع«نيكاراگوئه و نيز تصريح به 

هاي مجمع  ملاحظات ديوان نسبت به قطعنامه گونهاين.  اتفاقي نيست،اي هاي هسته به سلاح
 و 43يست گواهي بر ظهور اعتقاد حقوقي عام ن،هاي مجمع ام قطعنامهتمكه دهد  عمومي نشان مي

الملل عرفي  ن حقوق بينتواند مبي  تحت شرايط خاصي مي،قطعنامه. اين امري بديهي است
حث  ب در چارچوب موضوع مورد كهكند ديوان در همين قضيه اخير تأكيد مي. موجود باشد

 كه ستا   به تصويب رسيدهها دولت منفي و ممتنع ياهاي متعددي با ميزان بالايي از آر قطعنامه
 در اين راستا، حتي يك قطعنامه 44.باشد» اعتقاد حقوقي«تواند دليلي بر وجود  يك نمي هيچ

كه است    هنگامي و آن، نباشدها دولتكننده اعتقاد حقوقي عام  اجماعي هم ممكن است منعكس
 صرفاً در قالب توصيه يا بيان سياسي ، به قطعنامهشده  دادهياحوال نشان دهد آرا و سوابق و اوضاع

گونه ملاحظه جدي در رابطه با مبناي حقوقي محتواي قطعنامه وجود نداشته  صورت گرفته و هيچ
صورت ظاهري قطعنامه  توان به ها، تنها نمي  لذا در فرايند احراز اعتقاد حقوقي عام دولت45.است

آن و همچنين چارچوب كلي قطعنامه بايد با دقت كلام قطعنامه و روند تصويب . دكراكتفا 
 بهاي رسيدن ، برعكس.كند  ضرورتاً قصد مزبور را اثبات نمي،اتفاق آرا يا وفاق عام. شودبررسي 

آوري وجود   ممكن است اين باشد كه قاعده حقوقي الزام،به اتفاق آرا يا فقدان هرگونه مخالفت
دست دهد كه تقريباً ه  معاني مختلفي را ب،ي مختلفها دولتقدر مبهم باشد كه براي  ندارد يا آن

هاي مربوط به فضاي   برخي قطعنامه،نمونه تصويب با اتفاق آرا. دشواز محتواي حقوقي تهي 
ده است كرگيري   نتيجه،هاي مزبور  پس از تحليل دقيق قطعنامهچنگپروفسور .  است جويماورا

 حقوق عرفي عنوان بهها  ينكه محتواي اين قطعنامهبر ا  كه توافق گسترده و نمادين مناسبي مبني
  46.د، وجود نداشته استشوقلمداد » آني«

 
41. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, ICJ Reports, 1986, 
para. 188. 

42. Case Concerning Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996, para.70. 

43. Donaghue, S, Normative Habits, Genuine Beliefs and Law: Nicarague and Theory of Customary 
International Law, 16 Australian Yearbook of International Law, 1995, p.340. 

44. Ibid, 43. 

45. The American Law Institute: Restatement (Third) Foreign Relations Law of the United States, vol. I, 
1987. 

46. Cheng, B, “United Nations Resolutions on Outer Space: ‘Instant’ International Customary Law”, 5 
Indian Journal of International Law, 1965, pp. 38-40.  
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 مجمع عمومي راجع 2625توان به قطعنامه   مينظر بحث حاضر،  نمونه بارز از نقطهعنوان به
 بر طبق منشور ملل ها دولتالملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان  به اصول حقوق بين

هاي  ين قطعنامهتر مهمواقع يكي از  اين اعلاميه به. كرد اشاره 197047صوب اكتبر متحد، م
در چارچوب . آيد سازمان ملل متحد از هنگام تصويب منشور و تأسيس سازمان ملل به حساب مي

 شود الملل منعكس مي اي برجسته از اصول و قواعد موجود در حقوق بين اين سند معتبر، مجموعه
 بسيار ها دولتي اعتقاد حقوقي يويژه به لحاظ شناسا  به48ن در قضيه نيكاراگوئهزعم ديوا كه به
سند مصوب ي آفرين نقش شاخص خوبي است از جهت ملاحظه ،اين اعلاميه درحقيقت.  استمهم

 و ـاي  چنين اعلاميه. الملل عام حقوق بين و شناسايي گيري شكلالمللي در عرصه  سازمان بين
 و نيز باور ها دولتمنظور نماياندن رويه  هويژه ب بسيار مؤثر بهي سازوكار، ـ نيز ساير اسناد مشابه

  .  استالملل حقوقي آنان در قبال قواعد حقوق بين
 نام ،ي مجمع عمومي سازمان ملل متحدها هاينكه در متن اين آرا از قطعنام  گو،ترتيب  بدين

هاي  ارگانورد تصميمات ساير كم درم برده شده است اما ترديدي نيست چنين رويكردي دست
 ارگانين تر مهم ،شوراي امنيت. ي ازجمله شوراي امنيت نيز قابل تسري استالملل بينمهم 

ي جهان در ها دولتترين   متضمن رويكرد بزرگاعمالششود كه   ميسازمان ملل متحد محسوب
  . است قبال موضوعات مورد بحث

 مجمع عمومي راجع به 1514 قطعنامه  مربوط به،همچنين نمونه ديگر در اين چارچوب
 ديوان در قضيه مربوط به آثار 49. است1960استقلال به كشورها و ملل مستعمره، مصوب  ياعطا

نظر از صدور قطعنامه  قطع) غربي آفريقاي جنوب(  ادامه حضور آفريقاي جنوبي در ناميبياغيرقانونيِ
: كند از تصويب اين اعلاميه تصريح مي، در ارزيابي رويدادهاي بعد )1971( شوراي امنيت 276

اي كه در منشور ملل  گونه همختار، ب هاي غيرخود الملل در رابطه با سرزمين توسعه بعدي حقوق بين
عطف  نقطه. هاست گيري اصل حق تعيين سرنوشت براي همه آن ن شكلمتحد بيان شده، مبي

مومي سازمان ملل متحد جستجو  مجمع ع1514 از هنگام تصويب اعلاميه دباي چنين تحولي را 
 هنوز به استقلال دست نيافته بودند، ،هايي را كه تا آن زمان  تمام مردم و سرزمين،واقع كرد كه به

                                                                                                                                        
گيري قواعد حقوق  ها را در فرايند شكل  دولتOpinio Jurisكه پروفسور چنگ در ارائه نظريه عرف آني، تنها  ييالبته ازآنجا

رغم اينكه با  الاشاره، علي هاي فوق تواند حاكي از آن باشد كه قطعنامه داند، بيان مذكور وي مي الملل عرفي ضروري مي بين
  .ها نيست  عام دولتOpinio Jurisكننده  است، منعكس اتفاق آرا به تصويب رسيده 

47. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 
2625(XXV), 1970. 

48. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit., para.188. 

49. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, GA Resolution 
1514 (XV), 20 December 1960. 
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الملل عرفي موجود در  ن حقوق بينتوانست مبي وضوح نمي اين قطعنامه بهشايد  50.گرفت دربرمي
 1975،51مشورتي صحراي غربي در سال زعم ديوان در اين رأي و نيز رأي  آن زمان باشد، اما به

  .مبناي توسعه بعدي در اين رابطه قرار گرفت
  بايد بهدن باشها دولتن اعتقاد حقوقي عام توانند مبي هايي كه مي  درمورد وضعيت قطعنامه

 چنانكه اشاره شد، كارهاي مقدماتي مربوط به تدوين قطعنامه و نحوه . اشاره كردچند نكته ديگر
بندي  درمورد نحوه عبارت. است بسيار مهم ها دولتنگارش متن، در استخراج اعتقاد حقوقي 

قطعنامه همواره  « كه معتقد استويراليشود، پروفسور  كار برده مي هقطعنامه و لحني كه در آن ب
يي تا ها ه اما براي درك چنين نشان. استاراده يا قصد نويسندگان آنمورد ريي دها همتضمن نشان

و » Shall«كارگيري واژه  ه ب مانند،»حدي آشنايي با زبان خاص ديپلماسي ضرورت دارد
»Should «المللي دادگستري معتقد است نحوه   در اين راستا، ديوان بين52.جاي يكديگر هب

ها   عاملي مهم در تعيين اعتبار آن،سازمان ملل متحدهاي مجمع عمومي  پردازي قطعنامه عبارت
 :دارد  ديوان اظهار مي،در قضيه نيكاراگوئه. دشو   محسوب ميها دولت ادله اعتقاد حقوقي عنوان به
  اند، كرده تصويب ها دولتهاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه  بندي برخي اعلاميه عبارت«
در رأي 53.»هاست آن از جانبه زور در قلمرو حقوق عرفي ي اصل ممنوعيت توسل بين شناسامبي 

محتواي قطعنامه و به اي نيز  هاي هسته مشورتي مربوط به مشروعيت تهديد يا توسل به سلاح
تنها   نه، در اين چارچوب54.دشو توجه ميها دولتمنظور احراز اعتقاد حقوقي  شرايط تصويب آن به

د، بلكه همچنين شواند بررسي  ه به قطعنامه رأي دادهيي كها دولت يطوركلي آرا لازم است به
 ارزيابي د در خصوص هر پاراگراف بايها دولتتوضيحات مربوط به يكايك آن آرا و نيز اظهارنظر 

 كه گرچه قطعنامه شماره كرد عليه ليبي، داور منفرد تأكيد تگزاكودر قضيه داوري راجع به . شود
گيري تصويب شده است،  المللي بدون رأي قتصادي بين در رابطه با ايجاد نظم نوين ا3201
ي عمده صادركننده سرمايه در خصوص آن قطعنامه، مشخص ها دولتهاي نمايندگان  بيانيه
 با تغيير و اصلاح مقررات مربوط به جبران خسارت ناشي از مصادره اموال ها دولتد كه اين كن مي

ده بود، شه حاكميت دائمي بر منابع طبيعي اعلام  راجع ب1803و غيره كه قبلاً در قطعنامه شماره 
گيري درمورد اينكه آيا قطعنامه يا اعلاميه  منظور تصميم ، بهدوگال مك به اعتقاد 55.موافق نبودند

 
50. Advisory Opinion of Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports, 
1971, para.52. 

51. Advisory Opinion of Western Sahara, ICJ Reports, 1975, para. 54. 

52. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, op. 
cit., Article 29, (comment c). 

53. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit., para. 193. 

54. Case Concerning Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit., para. 70.  

55. Ibid., 52. 
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 بيان دقيق انتظارات ملل از حقوق است، ضروري است حقايق متعددي معلوم ،سازمان ملل متحد
كساني به قطعنامه يا اعلاميه رأي موافق و چه كساني  از اينكه چه ستا  اين حقايق عبارت. دشو

هاي مندرج در   سياست،دهندگان تا چه ميزاني است  قدرت نسبي و مؤثر رأي،اند  دادهرأي مخالف
 بعد از قطعنامه چه اتفاقاتي صورت پذيرفته ،قطعنامه تا چه حد منطبق با انتظارات قبلي است

  56...و ود رمي از مراجع ديگر چه انتظاراتي ،است
يي باشد كه به آن ها دولتكننده قصد  عنوان قطعنامه نيز در مواردي منعكسممكن است 

 براي تصميمات خيلي 57مجمع عمومي در مواردي عنوان خاصي را مانند اعلاميه. اند رأي داده
ها و   اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه اعطاي استقلال به ملت، مانندكند مهم خود تعيين مي

اما انتخاب عنوان براي قطعنامه .  اعلاميه راجع به روابط دوستانه وي تحت استعمارها ولتد
سو ممكن است پذيرش گسترده يا كافي براي بخش خاصي از يك  از يك. كند معجزه نمي

يا » اعلاميه«اي كه عنوان   حتي قطعنامه، از سوي ديگرو  حقوق موجود نباشدعنوان بهاعلاميه 
المللي   تجلي وفاق عام جامعه بينـطور جزئي  ه در كل يا ب ـ، ممكن استنداردعنواني مشابه 

  58.نسبت به قواعد مندرج در آن قطعنامه باشد
 عرفي الملل بينكننده حقوق  يي كه اعلامها هلازم به تأكيد است درمورد اين دسته از قطعنام

ي ها هقطعناماگر . يست نردار احتمالاً از چنين ظرفيتي برخو،، تصميمات شوراي امنيتاست عام
.  دولت خواهد بود15هاي   تازه متضمن آرا و ديدگاه،شوراي امنيت با اتفاق آرا به تصويب برسد

شان در فرايند يكه آراهستند  ي جهانها دولتترين   بزرگ،دولت 15 دولت از اين 5اينكه  گو
 بعيد است كه ،وجود اين با، عرفي بسيار حائز اهميت استالملل بين قاعده حقوق گيري شكل

رسد   ميبه نظر.  عرفي موجود دانستالملل بينكننده حقوق  بتوان رويكرد اجماعي آنان را اعلام
  به تصويبها دولتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه با اجماع همه ها هتنها برخي از قطعنام

ساز شوراي  قانون ي شبهها هحتي درمورد برخي قطعنام. رسد از چنين قابليتي برخوردار باشد مي
 به تصويب 2001 سپتامبر 28 راجع به مقابله با تروريسم كه در 1373 ازجمله قطعنامه ،امنيت
 عرفي عام الملل بينن حقوق توانند مبي  ميرا پذيرفت كهاي  هتوان چنين ايد  نمي نيز59رسيد
  .باشند

، درمورد ساير استفي موجود الملل عر ن حقوق بينهاي اعلامي كه مبي نظر از قطعنامه صرف
ها نيز  گذاري آن گيري بيشتر باشد، تأثير  در هنگام رأيها دولت مثبت ي هرچه تعداد آرا،ها هقطعنام

 
56. Panel Discussion, “The Legal Status of General Assembly Resolution”, The American Society of 
International Law, 1979, pp. 328-329. 

57. Declaration  

58. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, op. 
cit., Article 32, (comment d). 

59. SC, Resolution 1373, 28 September 2001.  
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. گيري قاعده عرفي، بيشتر خواهد بود  و نهايتاً شكلها دولتدر فرايند احراز اعتقاد حقوقي عام 
 نباشد، ها دولتقاد حقوقي عام  متضمن اعتهقطعناماگر   كهد متذكر شدضمن اينكه باي
بحث باشد   راجع به موضوع موردها دولتكننده ديدگاه و نگرش فردي  د تبييننتوا درهرصورت مي

الملل عرفي مورد  ي قواعد حقوق بينيگيري و شناسا كه درنهايت ممكن است در فرايند شكل
  .ملاحظه قرار بگيرد

ها نيز   تأثيرگذاري آن،ها بيشتر باشد عنامه مثبت به نفع قطيهمچنين به همان ميزان كه آرا
هايي كه متضمن   اگر تعداد قطعنامه. بيشتر خواهد بودها دولتدر فرايند احراز اعتقاد حقوقي عام 

 عنوان بهها نيز   بيشتر باشد، وزن و اعتبار آن،اي متوالي و زنجيروار گونه  به،ندهستاي خاص  قاعده
 به بيان يكي از پژوهشگران، تكرار 60. بيشتر خواهد بودها لتدوكننده باور حقوقي  ادله تبيين

گيري اعتقاد حقوقي جامعه  تواند شكل مي هنجارن حقوق  مبييكسان در اسناد متواليِهاي  هنجار
نظر مشابهي را در نظريه مخالفش در   نيز نقطهتاناكا قاضي 61.المللي را در پي داشته باشد بين

هاي   اگرچه قطعنامه،به اعتقاد وي. ه استكرد بيان 1966سال قضيه آفريقاي جنوب غربي در 
هاي  الملل عرفي ضروري است، تكرار رويه آور نيست، آنچه براي حقوق بين مجمع عمومي الزام

كه متضمن موضوعاتي ...  ها و ، اعلاميهها هگونه قطعنام تواند در اين يكسان است كه معمولاً مي
   62.د، قابل مشاهده باشدهستنواحد 

هاي مجمع عمومي سازمان ملل  ملاحظات مذكور راجع به نقش قطعنامهد، شو  ميكيدأمجدداً ت
، بدون شك درمورد ساير متون مشابه نيز ها دولتكننده اعتقاد حقوقي   ادله منعكسعنوان به متحد

ي يا اعلاميه نه بهالمللي دادگستري در رأي نيكاراگوئه،  كما اينكه ديوان بين؛قابل تسري است
كننده وجود اعتقاد   ادله تأييدعنوان به 197563 مصوب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا هلسينكي

 64.كند مي الملل استناد بر ممنوعيت توسل به زور در روابط بين   مبني،كننده ي مشاركتها دولتحقوقي 
ضمن حضور تمام المللي است كه مت  تنها مرجع عمومي بين،كه مجمع عمومي يي ازآنجا،باوجود اين

نقش ،  در موضوعات مختلفها دولت عام هاي ها و گرايش در تبيين ديدگاه ،استي جهان ها دولت
المللي، اتحاديه اروپا،  ي بينها سازمانساير  شوراي امنيت، شوراي حقوق بشر، .دارداي  بسيار برجسته

توانند  ر حدود صلاحيت خود مينيز د...  هاي عمومي و اي، كنفرانس اي و فرامنطقه ي منطقهها سازمان
  . راجع به موضوعات مربوطه باشندها دولت هاي  كننده اعتقادات و گرايش منعكس

 
60. Lepard, Brian, D, op. cit., p. 215. 

61. Kiss, A, The Environment and Natural Resources: Commentary and Conclusions, Oxford University 
Press, 2000, p. 229, In: Lepard, Brian, D, op. cit., p. 215. 

62. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa) (Liberia v. South Africa), ICJ Reports, 1966, 
Dissenting Opinion of Judge Tanaka, p. 292. 

63. Conference on Security and Co-operation in Europe, Helsinki Final Act, 1975. 

64. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit., p. 100.  
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  نتيجه
 قواعد گيري شكلتوانند در فرايند  ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميها ه قطعنام،چنانكه ديديم

تر مشاركت  رچوب بحث كليبايست در چا  ميلهئاين مس.  باشندآفرين نقش عرفي الملل بينحقوق 
اعمال . گونه نيز شد گرفت كه همين  ميي در روند ساخت قواعد عرفي صورتالملل بيني ها سازمان
 يكي از عنوان به و شوراي امنيت شودهايشان ظاهر مي ارگاني از رهگذر اقدامات الملل بيني ها سازمان

وقتي . ه استكرد ايفا ، نقش مهميانيسازي سازم  همواره در تصميم،اركان اصلي سازمان ملل متحد
 محسوب الملل بين از تابعان فعال نظام حقوق ها دولتي در كنار الملل بيني ها سازمان كه پذيرفته شود

توانند در روند خلق   مي لذا،دهنده آن هستند  داراي شخصيت حقوقي مستقل از دول تشكيلشوند ومي
 عنوان به كه شوراي امنيت رد نتيجتاً نبايد ترديد ك،كنندي مشاركت الملل بينقاعده حقوقي در جامعه 

بايست از رهگذر   مياجرايي سازمان ملل متحد كه بسياري از تصميمات مؤثر سازمان ارگانترين  مهم
 . كندي آفرين نقش قاعده عرفي گيري شكلتواند در   مي،شوداقدامات آن اتخاذ 

ي مختلفي در ها هي به شيوالملل بيني ها سازماندر چارچوب نوشتار حاضر مشخص شد كه 
واسطه  هسو ب از يك. كنند  مييآفرين نقش عرفي الملل بين و تبيين حقوق گيري شكلفرايند 

سازي   از صلاحيت قاعدهها دولتي در كنار الملل بيني ها سازمانشخصيت حقوقي عيني فعالشان، 
نند، و از ديگر ك  مياخت عرف مشاركتي برخوردارند و از اين طريق در روند سالملل بيندر جامعه 

 در موضوعات مختلف ها دولت هاي ها و گرايش  ظرفيت مناسبي براي انعكاس ديدگاهها سازمان ،سو
ي ازجمله سازمان الملل بيني مهم ها سازمان بخصوص درمورد ،اين امر. ندشو   ميي تلقيالملل بين

اتفاق   به   معمولاً عرصه حضور قريبها ازمانسگونه  كه اين يابد چرا  مي تجلي بارزتري،ملل متحد
 پذيراي عقايد ،ي جهان هستند و از اين صلاحيت برخوردارند كه راجع به همه مسائلها دولت
ي ها سازمانترتيب از رهگذر ملاحظه اخير، اعمال   بدين.  و رويكردهاي كلي آنان باشندها دولت
 .آيد  ميحسابه  عرفي بالملل بين سازنده قاعده حقوق كننده عناصر ي از بهترين منابع تبيينالملل بين

ي جهان ها دولت متضمن تنها تعداد محدودي از ،شوراي امنيت سازمان ملل متحداگرچه 
منظور ساخت و پرداخت قواعد حقوق  است و در مقايسه با مجمع عمومي از قابليت محدودتري به

 اساساً از رهگذر ، امكان تبيين قواعد عام عرفي،تر  و به بياني دقيقاست  عرفي برخوردارالملل بين
قطعنامه شوراي امنيت وجود ندارد، نبايد فراموش كرد كه حداقل پنج عضو از پانزده عضو اين 

 گيري شكل كه عملكردشان قطعاً در روند هستندي بزرگ و قدرتمند جهان ها دولتاز  ارگان
 .  هيچ قاعده عامي شكل نخواهد گرفت،ان آنيبدون آرااصولاً  مؤثر است و ،قاعده عرفي جديد

 نسبت به برخي ديگر در ها دولت اينكه برخي : لازم به توضيح است،در رابطه با اين نكته اخير
ي ها دولتوجه به معناي حضور انحصاري  هيچتري دارند، به  نقش و نفوذ گسترده،عرصه ساخت عرف
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منظور خلق  هاي بزرگ به رد كه مشاركت قدرتاي وجود ندا هيچ قاعده. قدرتمند در اين عرصه نيست
يي كه اتباعشان ها دولت برخي از ،براي مثال در قلمرو حقوق درياها. اي عرفي را ضروري بداند قاعده

ي قدرتمند ها دولت عنوان به طبيعتاً ،ندا گيري مشغول هاي دوردست به ماهي به شكلي گسترده در آب
گيري در چنين  ي ساحلي كه منفعت خاصي در ماهيها دولتكثر اند و اين امر درمورد ا شناخته نشده

ايفا نقش مهمي  ، در تحول قواعد عرفي در اين حوزهها دولتاما اين . هايي دارند، صادق است آب
هاي   بخصوص در زمينه، ناوبري و دريايي  حجم و تنوع عمليات،رسد در اين عرصه به نظر مي. اند كرده

ها نيز وضعيت به همين   در ساير حوزه65.كننده است ري است كه تعيينگي نظامي، تجاري يا ماهي
اما نبايد از اين . تأثير قرار بگيرد طور ويژه تحت  به،ي مختلفها دولتممكن است منافع ترتيب است و 

 هم به لحاظ جغرافيايي و هم از نظر ،واسطه وسعت منافعشان ي قدرتمند بهها دولت كه شتله گذئمس
اند و با حضور آنان بوده  المللي بوده ره يك پاي مشاركت عمده در اغلب موضوعات بينموضوعي، هموا

  . نهايتاً سرانجامي يافته است،گيري شكللحاظ  هب ،است كه قاعده عرفي
طور كه پيش از اين نيز گفته شد، گزارشگر ويژه   همان،درنهايت اينكه با تمام اين اوصاف 

 خود راجع به اول و دومهاي  گزارشر مايكل وود در  پروفسو،الملل بينحقوق  كميسيون
رغم ارجاعات مكرر به مجمع   علي،زعم برخي ه ب، عرفيالملل بين حقوق شناسايي و گيري شكل

ي شوراي امنيت در روند ساخت و پرداخت قواعد حقوق آفرين نقشبه اي  ه هيچ اشار،عمومي
در بخصوص پروفسور وود كه يد است  در اين خصوص لازم به تأك66.كند  نمي عرفيالملل بين

 مختلف ي اصولاً به دنبال تبيين نقشه راه آينده موضوع بوده تا بررسي اجزا،گزارش اول خود
در بايد  گزارشگر ويژه سعي كرده توضيح دهد كه اساساً چه موضوعاتي ،در اين گزارش. بحث

د، تبيين مستندات در اين نظر قرار بگير مد   عرفيالملل بين قاعده حقوق شناساييعرصه بحث 
هاي ارگاني، الملل بيني ها سازماني و داخلي، الملل بينفرايند چگونه است و مراجع قضايي 

 چه رويكردي را در تبيين عناصر سازنده عرف اتخاذ ها دولتغيردولتي، دكترين و نهايتاً خود 
 گيري شكلي در روند الملل بين عملكرد سازماني ،طور مشخص هلذا قصد اين نبوده كه ب. اند كرده

 اين امر به ،طور كه در خود گزارش نيز اشاره شده   و همانشود عرفي بررسي الملل بينحقوق 
در خصوص رويكرد چندان توان  نمي ،حاضر  حال ترتيب در   بدين67.آينده حواله شده است

 و براي كردظر  اظهارن، عناصر سازنده عرفشناسايي و گيري شكلپروفسور وود در رابطه موضوع 
  .را به انتظار نشستآتي هاي   وي در سالبعديهاي   گزارشدباي  اين امر

 
65. Fitzmaurice, G, The General Principles of International Law Considered from the Standpoint of the 
Rule of Law, 92 Recueil des course, 1957, p.101. 

66. Kristen, Boon; Are Security Acts Relevant to the Formation of Customary International Law?, op. 
cit. 

67. First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, op. cit., p. 56. 
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